
حاش لله اگر امسال ز حج وامانم
نز قصور من و تقصیر تو حاشا شنوند

دوستان یافته میقات و شده زی عرفات
من به فید و ز من آوازه به بطحا شنوند

بار عام است و در کعبه گشاده است کز او
خاصگان بانگ در جنت مأوا شنوند

خاقانی

امام جعفر صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
خداونـــد بزرگ پیـــش از آنکه در روز عرفـــه بر اهل عرفـــات تجلّی کند، بر زائران قبر حســـین 
)علیه‌الســـام( تجلّی می‏‌کند، حاجاتشـــان را بر می‌آورد و گناهانشان را می‌آمرزد و شفاعتشان 
را دربـــاره دیگـــران می‌‏پذیـــرد، آن گاه به اهل عرفات توجـــه می‏‌کند و با آنان نیـــز این‌گونه رفتار 
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سخن روز

شهدای فاجعه منا

هشـــدار نســـبت بـــه فراموشـــی روز غدیر خـــم، دلنوشـــته‌ای بـــرای وضعیت یـــک همکار، 
رونمایی پوســـتر جشـــن عکاســـان ســـینمای ایران و نکوداشـــتی از یک مؤلف را در فضای 

مجازی امـــروز بخوانید.

شگفتا که روز غدیر خم را فراموش کرده‌اید

حسین ابراهیمی، روحانی و فعال فرهنگی در توئیترش نوشت: »روزی 
؟  دختر پیامبـــر مظلومانه فریاد می‌زد: وا عَجَباه انَسَـــیتُمْ یوْمَ غَدیرِ خُمٍّ
شـــگفتا! آیا روز غدیر خـــم را فرامـــوش کرده‌اید؟ حالا شـــگفتی بزرگ 
امـــروز اینه کـــه یک عده بـــرای مظلومیت دختر پیامبـــر)ص( حاضرند 
گریه کنند ولـــی برای احیای غدیر و اســـتقبال از ایـــن روز بزرگ حاضر 

نیستند کار کنند.‌«

مسابقه داستان‌نویسی که صمد بهرنگی در آن چهارم شد

حمیدرضـــا شـــاه‌آبادی، نویســـنده در اســـتوری اینســـتاگرامش ضمن 
انتشـــار تصویری از یک روزنامه قدیمی نوشـــته اســـت: »یک مســـابقه 
داستان‌نویســـی در ســـال 1338 با داوری احمد شاملو. در این مسابقه 

صمد بهرنگـــی، چهارم شـــده  و محمدعلی ســـپانلو، پنجم.«

کما، پلی میان زندگی و مرگ

شـــبنم مقدمـــی، بازیگر دربـــاره فریمـــاه فرجامـــی و وضعیـــت کما در 
اینســـتاگرامش نوشـــت: »می‌گویند کما وضعیتی اســـت عجیب میان 
این جهـــان و آن جهان و هرکـــه در این حال قرار می‌گیـــرد انگار میان 
پلـــی ایســـتاده باشـــد که یـــک ســـویش ماییم و یـــک ســـویش آنها که 
رفته‌اند. می‌گویند شـــما در این حال که هســـتید می‌شـــنوید صدای ما 
را. گوشـــتان با من اســـت بانو؟ بانو من ســـال‌ها به شـــما نگاه کردم. به دقت و به قصد آموختن و 
از شـــما بســـیار آموختم. بازیگری آموختم که به جای خود. شـــما بهترین معلـــم ندیده‌ام بودید. 
امـــا به تلخی و روشـــنی آموختم مختصات ســـینمای بی‌رحـــم پرمدعا را که بـــه طرفة‌العینی حتی 
ســـتاره‌هایش را به باد فراموشـــی می‌ســـپارد. پس آموختم بیـــش از حد دنیـــای دروغینش را باور 
نکنم. با چشـــم بـــاز قدم بردارم و هشـــیار باشـــم. و اینها که شـــمردم آموزه‌های کمـــی نبود برای 

مـــن که هرچه دارم تکه‌تکه و به‌ســـختی جمـــع کرده‌ام برای خـــودم، بـــرای روزگارم، حرفه‌ام.«

پوستر هشتمین جشن عکاسان سینمای ایران رونمایی شد

پوستر هشتمین مسابقه عکس و جشـــن عکاسان سینمای ایران، روز 
گذشـــته 5 تیرماه بـــا حضور مرضیـــه برومند، مدیرعامل خانه ســـینما 
و هیأت مدیره انجمن صنفی عکاســـان ســـینما در ســـالن )ســـیف‌الله 
داد( خانه ســـینما شـــماره ۱رونمایی شـــد. پوســـتر این دوره از جشن با 
طرحی از طاها ذاکر آماده شـــده اســـت. هشـــتمین جشـــن و مسابقه 
عکس ســـینمای ایران به دبیری حســـن هندی ۱۶ تیرماه در گالری پردیس ملت برگزار می‌شـــود.

خدمات مردی که عزمی راسخ در تألیف داشت

اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسســـه پژوهشـــی میراث مکتـــوب در فضای 
مجازی در ســـوگ درگذشـــت یکی از چهره‌های سرشناس عرصه متون 
تاریخی مطلبی را به نگارش در آورده اســـت. در بخشـــی از یادداشـــت 
ایـــن نویســـنده و محقـــق آمـــده: »از جملـــه خدمـــات فرهنگـــی علی 
رفیعی‌علامرودشـــتی می‌توان به تألیـــف زندگی‌نامـــه بزرگانی همچون  
ســـید مرتضی، آیة‌الله مرعشـــی، دانشـــمندان خوی و ســـلماس و بســـیاری دیگر از مفاخر دینی و 
رجالی اشـــاره کرد. علی رفیعی در ســـال ۸۸ به رغم اینکه دچار ضایعه مغزی شـــده بود و در بستر 
بیمـــاری به‌ ســـر می‌برد، همچنان بـــه مطالعه و پیگیری امـــور علمی ادامه می‌داد. ســـال‌ها در قم 
مشـــغول درمان بود و زیارتـــش برای ما مغتنم. اما بـــه دلیل کرونا، مجبور به بازگشـــت به موطن 
خود علامرودشـــت شـــد و دیگر امکان زیارت و عیادت، از دوســـتانش سلب شـــد. او همتی والا و 
عزمی راســـخ در تألیف و نگارش داشـــت. ســـال‌ها به دلیل شـــناختی که از متون عربی داشـــت، 
به کشـــورهای عربی ســـفر می‌کـــرد و برای مرکـــز دایرة‌المعارف بـــزرگ اســـامی و... کتاب عربی 

خریـــداری می‌کرد که بی‌شـــک نقـــش او در اعتلای این کتابخانـــه قابل توجه و اعتنا اســـت.«

سرانه فرهنگی هر فرد ایرانی، سالانه 9 دلار است
بایـــد درباره ســـرانه فرهنگی فکر شـــود؛ از‌ جمله اینکه ســـرانه فرهنگی  هر ایرانی چقدر اســـت؟ خیلی انـــدک! به‌طوری که 
با بســـیاری از کشـــور‌‌های دنیـــا فاصله زیـــادی داریم؛ در برخی کشـــور‌ها به‌ازای ســـرانه فرهنگـــی هرفـــرد، 600 دلار اما برای 
هـــر فرد ایرانی، ســـالانه 9 دلار؛ یعنی هیچ! وقتی نظام و انقلاب اســـامی ایران، ریشـــه‌های فرهنگـــی دارد، باید فکری کرد؛ 

بایـــد ایـــن مؤلفه در بودجه خود را نشـــان دهد کـــه البته اصلاً نشـــان نمی‌دهد. 
امید‌وارم تجدیدنظر جدی انجام شـــود. مســـائل و مشـــکلات اقتصادی به حوزه فرهنگ تســـری پیدا می‌کنـــد؛ البته مبنای 
بســـیاری از مســـائل اقتصادی نیز فرهنگی اســـت؛ به‌نظـــرم وضعیت اعتبارات حوزه نشـــر در مقایســـه با دیگـــر عرصه‌های 
فرهنـــگ، مطلوب‌تر اســـت. میـــزان اختیارات مجلس شـــورای اســـامی در کاهش یا افزایـــش اعتبار دســـتگاه‌ها، 5 درصد 
اســـت. امید‌واریم ســـال آینـــده، با تعامل بیشـــتر و بهتر با وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی بتوانیم تحولـــی جدی‌تری ایجاد 

. کنیم

 | بخشی از گفت‌وگوی ایبنا با حجت‌الاسلام آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

زنان و تعرض جنسی
بنـــده در مذمّت تعرض جنســـی به زنان در هر ســـطحی 
با تمـــام بیانیه‌هـــا، هشـــتگ‌ها، تحلیل‌هـــا، تجمعات و 
اعتراضات فمینیســـت‌ها همراهم. کامـــاً هم داوطلبانه 
و از روی غیـــرت دینی با مصادیق آن در صورت مشـــاهده 
برخـــورد می‌کنـــم. جوان‌تر کـــه بودم بابت ایـــن موضوع 
بســـیار دعوا کـــرده و گاهی کتک هم خوردم! اما بشـــدت 
نسبت به کلیشه مرد/متعرض و زن/قربانی اعتراض دارم 
و در این یادداشـــت درصدد نفی این انگاره فراگیر هستم.
تعـــرض جنســـی انـــواع و ســـطوح مختلفـــی دارد کـــه 
براســـاس منطق خاصی دســـته‌بندی می‌شـــوند. در این 
منطـــق دســـته‌بندی، مقیاس‌هـــا و مؤلفه‌هـــای متعدد 
تعیین‌کننده ســـطح تعرض هســـتند کـــه مهم‌ترین آنها 
اعمال خشـــونت و زور و ســـطح آســـیب جسمی نسبت 
به قربانی اســـت. لذا بالاترین ســـطح تعرض جنســـی در 
این منطق رایـــج، تجاوز به عنف)Rape(  اســـت. از آنجا 
که »اعمـــال زور« )به معنای کاملاً جســـمانی( برای تجاوز 
جنسی غالباً توســـط مردان صورت می‌گیرد، باعث شده 
اســـت که مفهوم تعرض جنسی امری مردانه تلقی شود.
امـــا آیا به راســـتی تعـــرض جنســـی امری مردانه اســـت؟ 
خیـــر. بنده عمیقـــاً معتقدم تعـــرض جنســـی در دنیای 
امـــروز ســـویه‌های زنانـــه‌ای هـــم دارد کـــه گســـترده‌تر و 
عمیق‌تـــر از تجاوز جنســـی مردانه هســـتند. اســـتدلال 
من بـــرای اثبات این مدعـــا دو مقدمه و یـــک نتیجه دارد 
که خواهشـــمندم نســـبت به آن دقت و تأمل بیشـــتری 

داشـــته باشید.
مقدمه اول: زن و مرد نســـبت به یکدیگر تمایل جنســـی 
دارند. زن برای مرد و مرد برای زن جذابیت جنسی دارد. 
این وضع طبیعی بشر اســـت و هر کسی این‌گونه نیست 

قطعاً بیمار است!
مقدمه دوم: تعرض یعنی زیرپا گذاشـــتن حقوق دیگری. 
تعـــرض جنســـی یعنـــی پایمال کـــردن حقوق جنســـی 
دیگـــری. از جملـــه حقوق جنســـی هر فـــردی، آرامش و 
ســـکون جنســـی اوســـت. من به عنـــوان یک شـــهروند 
جامعه حـــق دارم که در عرصه عمومـــی جامعه لحظاتی 
عاری از اروتیســـم جنســـی و تلاطم غریزه را تجربه کنم.
نتیجـــه: هرگونه زمینه‌ســـازی بـــرای برهـــم زدن آرامش 
جنســـی شـــهروندان جامعه تعرض جنســـی است. چه 
کســـی که ناخواسته و به زور با کســـی وارد رابطه جنسی 
می‌شود و چه کســـی که با نمایش جذابیت‌های جنسی 
خـــود زمینه تحریک و تلاطم غریزه جنســـی در دیگری را 
فراهـــم می‌کند. هر دو نیز به یک میزان واجد خشـــونت 
و زور در تعـــرض بـــه حقـــوق دیگـــری هســـتند. در اولی 
خشـــونت جنبه جســـمانی دارد و در دومی جنبه روانی.

من همان‌طور که گفتم با تمام اشـــکال تعرض جنســـی 
نســـبت به زنان نه تنها مخالفم که بـــا آن در حد بضاعت 
خـــودم مقابلـــه می‌کنم. امـــا ســـؤالم از فعـــالان حقوق 
زنان این اســـت که چـــرا صرفـــاً از »زن به‌مثابـــه قربانی« 
ســـخن می‌گویند؟ چرا کمی هم درباره پدیـــده رایج »زن 
به‌مثابه متعرض« تأمـــل و قلم‌رانی نمی‌کننـــد؟ آیا منکر 
برهم خـــوردن آرامش روانـــی مردان توســـط زنان تن‌نما 

و متبرج در جامعه هســـتند؟
اگـــر منکر ایـــن برهم خـــوردن آرامـــش جنســـی و روانی 
مردان در مواجهـــه با زنان تن‌نما در جامعه هســـتند که 
بـــه نظر می‌رســـد باید کمی هم تجربه زیســـته مـــردان را 
در فهم این پدیده لحاظ کنند. دانشـــجویان، ســـربازان، 
کارگـــران و به طـــور کلی جوانانـــی که از شهرســـتان‌ها به 
تهران یـــا کلانشـــهرها مهاجـــرت می‌کننـــد، کیس‌های 
مطالعاتـــی خوبی بـــرای فهم عمق این بحـــران و اذیت و 

آزار جنســـی که عرض کردم، هســـتند.
تن‌نمایـــی در عرصـــه عمومی جامعـــه اگرچـــه در ظاهر 
فاقد اعمال خشـــونت اســـت امـــا در کنه خـــود اقدامی 
بغایت ســـرکوب‌گر و مستبدانه اســـت. زیرا تعادل ذهنی 
و آرامش جنســـی مـــردان را مختـــل نمـــوده و در نهایت 
بـــه صورت غیرمســـتقیم آرامـــش ذهنی و جنســـی زنان 
دیگر را نیز ســـلب می‌کند. تن‌نمایـــی در عرصه عمومی 
از آن جهـــت کـــه مرز میـــان محیط خانه و محیـــط کار و 
تحصیـــل را بـــرای مـــردان از بین می‌برد واجد خشـــونتی 

بس عمیق اســـت.
کســـانی هـــم کـــه در ایـــن مواقـــع ســـخن از »مـــردان 
دائم‌التحریـــک«، »مـــردان بی‌جنبـــه«، »مردســـالاری 
جنســـی« و... می‌کننـــد از نظـــر مـــن ماقبـــل گفت‌و‌گو 
هستند! دلیلش را در پست دیگری درباره ماهیت غریزه 

جنســـی خواهـــم گفت.

 مسجد 8 متری مولا و آینده‌ای که برای بچه‌های کوچه ساخت
فکر کنم 25 ســـال پیش همین ایام بود که تازه درس و مشـــق و امتحان‌هایمان تمام شـــده بود و در کوچه مشغول فوتبال 
و بـــازی بودیـــم که پدرم یک بعد از ظهر از ســـرکارش رســـید و دســـتمان را گرفت و بـــدون آن‌که چیزی بگویـــد یک کپی از 
شناســـنامه‌هایمان گرفـــت و گفـــت برویم. دنبالش کـــه راه افتادیم دیدم جلوی مســـجد محل ایســـتاد و بـــه کاغذی که با 

ماژیک در آن شـــرایط ثبت‌نام کلاس‌های تابســـتانی را نوشـــته بـــود نگاه کرد. 
یکهو دلم ریخت پاییـــن، گفتم این چه بدبختی بود دیگر؟ کلاس؟ تابســـتان؟ 
تازه از مدرســـه خلاص شـــدیم بابایمان برمان داشـــته برده یـــک کلاس دیگر 
ثبت‌ناممـــان کنـــد؟ آن هم ســـه ماه؟ بغض ولـــم نمی‌کرد، با اشـــک و آه رفتیم 
و بابا ما را در کلاس‌های تابســـتانی مســـجد حضرت زینب)س( هشـــت‌متری 

مولا اســـممان را نوشت.
روز اول کلاس‌هـــا با دلخـــوری و ناراحتی رفتم. آن‌قدرها هـــم که فکر می‌کردم 
بد نبـــود. فوتبال‌دســـتی هم گذاشـــته بودنـــد که مســـابقه می‌دادیـــم و بازی 
می‌کردیـــم. فردایـــش رفتم آخـــر کلاس‌ها، یک میـــز آبی رنـــگ پینگ‌پنگ باز 

کردند و شـــروع کردنـــد به یاد دادن تنیس روی میز. کلاس‌ها هم به خشـــکی کلاس‌های مدرســـه نبـــود و چیزهای جالبی 
داشـــت مثل کلاس کامپیوتـــر! یک مربی آورده بودند کـــه کامپیوتر را یادمـــان بدهد. یادم نمی‌رود چه ذوقی داشـــتم برای 

! \:c اینکـــه پشـــت آن چیز خفن بنشـــینم و با صفحه کلیـــدش کار کنم و بنویســـم
ســـرتان را درد نیاورم، کلاس‌هایی که با بعض و اشـــک شـــروع شـــد آن‌قدر خوش گذشـــت و خوب بود که تمام شـــدنش 
هـــم برایمـــان با بغض و اشـــک بود! همـــان کلاس‌ ســـه ماهه زورکی کـــه بابایمـــان مـــا را در آن ثبت‌نام کرد مســـیر زندگی 
را برایمـــان عـــوض کرد. در ســـریال‌های تلویزیـــون می‌دیدیم کـــه بچه‌هـــا تابستان‌هایشـــان را به کلاس‌های فـــوق برنامه 
جـــذاب می‌رونـــد اما هیچ‌وقـــت وضعمان جوری نبـــود که بعـــد از کم کردن اجـــاره خانه و خـــرج زندگی پول زیـــادی برای 
کارهای شـــیکی مثل فرســـتادن بچه‌ها به کلاس‌های فوق‌برنامه گران و جذاب باقی بماند. مســـاجد در محلات و شـــهرها 
و روســـتاهای فقیـــر کلاس‌هایـــی راه انداخته بودنـــد که با وضعیت جیـــب باباهای ماها جـــور در می‌آمد و کیفیتشـــان هم 

خوب بود و نمی‌گذاشـــت حســـرت به دل بچـــه‌ای بماند.
امـــروز در خبرهـــا می‌گشـــتم خبری بـــا این تیتر دیـــدم: »اجرای برنامه‌های تابســـتانی با شـــعار مســـجد، کانون نشـــاط در 
۲۷ هـــزار کانون فرهنگی هنری«. خوشـــحال شـــدم کـــه کانون‌های مســـاجد هنوز فعـــال و زنده‌اند. به‌نظرم شـــما هم اگر 

فرزند بـــالای 7-8 ســـال دارید می‌توانیـــد به کانون مســـجد محلتان هـــم فکر کنید.

در آســـتانه هفتم تیر ماه ســـالروز شـــهادت مظلومانه 
شـــهید بهشـــتی و ۷۲ تن از یاران شـــهیدش و روز قوه 
قضائیه، رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان 
دســـتگاه قضا صبـــح روز گذشته)سه‌شـــنبه( ششـــم 
تیرمـــاه با مقام معظـــم رهبری دیدار کردند.| تســـنیم
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من از آدم بهترم
داســـتان خلقت آدم و سجده نکردن شیطان 
بـــر او، در آیات متعددی مورد اشـــاره خداوند 
متعـــال قرار گرفته اســـت. خداونـــد درآیه ۱۲ 
ســـوره اعـــراف درمـــورد علت ســـجده نکردن 
لَّ 

َ
شـــیطان بر آدم می‌گویـــد: قَالَ مَـــا مَنَعَک أ

ناَ خَیرٌ مِنْـــهُ خَلَقْتَنیِ 
َ
مَرْتکُ قَـــالَ أ

َ
تسَْـــجُدَ إِذْ أ

مِنْ نـَــارٍ وَخَلَقْتَـــهُ مِنْ طِین.
خدا از شیطان می‌پرســـد که چیزی مانع شد 
که بر آدم ســـجده نکنی درحالـــی که من این 
مســـأله را به تو امر کـــرده بودم؟ شـــیطان در 
جواب می‌گوید: مـــن از آدم بهتـــرم. تو مرا از 
آتش خلق کردی درحالی که آدم از خاک خلق شـــده است و چون 
آتش برتر از خاک اســـت پس من مســـتحق ســـجده هستم نه آدم.
ایـــن آیـــه و واقعـــه‌ای کـــه در آن مورد اشـــاره قـــرار گرفته اســـت، از 
دیدگاه‌هـــای متفاوتـــی قابـــل تحلیـــل اســـت. می‌توانیـــم درمـــورد 
فلســـفه اطاعت یـــا جایـــگاه تعبد در احـــکام الهی ســـخن بگوییم 
یا نســـبت بین قیـــاس و اوامر الهی را بررســـی کنیـــم. لکن در این 
نوشـــته ســـعی دارم به نکته‌ای که معمولًا مورد غفلت قرار می‌گیرد، 

اشاره داشـــته باشم.
پـــس از تمرد شـــیطان، اولین واکنـــش خداوند در قبال شـــیطان 
چیســـت؟ پرســـش از علـــتِ نافرمانی. خدا مســـتقیماً نســـبت به 
نافرمانی شـــیطان واکنش نشـــان نمی‌دهد و او را از بهشت بیرون 
نمی‌کنـــد، بلکه از او ســـؤال می‌پرســـد کـــه چه چیزی باعث شـــد 
ایـــن عمل از تو ســـر بزنـــد؟ در آیات دیگـــر نیز خداونـــد این حادثه 
را بازنمایـــی و تکرار می‌کند و از شـــیطان می‌پرســـد: آیـــا خودت را 
دســـت بالا گرفتی یـــا واقعاً جزو فرشـــتگان مقربی هســـتی که امر 

ســـجده کردن به آدم بـــه آنان تعلق نداشـــت؟]1[
مـــا می‌دانیم کـــه بر اســـاس دیـــدگاه شـــیعیان و متکلمیـــن، علم 
خداونـــد مطلـــق و بی‌نهایـــت اســـت. یعنـــی او می‌دانـــد کـــه چرا 
شـــیطان ســـجده نکرده اســـت و هیچ شـــکی در علت نافرمانی او 

ندارد. 
بـــا ایـــن حـــال، از او می‌پرســـد که چـــه چیزی باعث شـــد بـــه آدم 

ســـجده نکنـــی؟! آیا دســـتور من بـــه تو تعلـــق نگرفتـــه بود؟!
بـــا توجه بـــه این ســـؤال ما به نکتـــه‌ای دقیـــق در تعلیـــم و تربیت 
منتقل می‌شـــویم. خداوند در ایـــن آیات به ما یـــاد می‌دهد که اگر 
مربـــی یا اســـتاد یا اولیـــای یک فرد با اشـــتباهی از طرف شـــاگرد یا 
فرزند خود مواجه شـــدند، ابتدا باید از او در مورد علت اشـــتباهش 
پرس‌وجـــو کننـــد. با او حرف بزنند و بپرســـند که چـــرا مرتکب این 

شدی. اشتباه 
خدایی که عالم مطلق اســـت در برابر اشـــتباه شیطان، فوری عمل 
نمی‌کند و از علت اشـــتباهش می‌پرســـد. این نکته‌ای مهم اســـت 
کـــه مـــا بایـــد در مواجهه با اشـــتباهاتی کـــه می‌بینیم بـــه آن توجه 
داشـــته باشـــیم. عکس‌العمل فـــوری و یـــک طرفه ولـــو بدانیم که 
یک فرد چرا مرتکب خطا شـــده اســـت، عکس‌العملـــی غیرتربیتی 
اســـت. مربی باید حرف بزند و بشـــنود ولو از اشتباهات متربیاش 
آگاه باشـــد. این حق متربی اســـت که از کاری که کرده دفاع کند و 
حرف بزند ولو اینکه اســـتدلالش از نظر ما منطقی و موجه نباشـــد 
و تصمیـــم بگیریم پس از صحبت، او را مـــورد مجازات قرار بدهیم.

]1[- سوره ص، آیه 75.

سال جلال
امسال که حالا ســـه ماهی از آغاز آن گذشته 
صدمیـــن ســـال تولد جلال آل‌احمد اســـت. 
آل‌احمدی کـــه با »توبه روشـــنفکری]1[«‌اش 
نظـــرات مختلفـــی را دربـــاره خـــود رقـــم زد و 
بسیاری از دوستانش را به منتقدانش تبدیل 
کرد و بسیاری دیگر را که منتقد جلال بودند 
تبدیل بـــه حامیانش کرد. بـــرای مثال احمد 
شاملو که شعری در ســـتایش او سروده بوده 
بعدهـــا او را »بچه آخونـــدی« خواند که تا آخر 
عمـــر »بچه آخونـــد« مانـــد. نظراتی که نشـــان می‌دهـــد آل‌احمد 
نویســـنده مهمی بـــوده، همان‌طور کـــه بزرگ علـــوی معتقد بوده 
همـــان احترامـــی که نســـلی از روشـــنفکران برای صـــادق هدایت 
قائـــل بودند بـــرای آل‌احمد قائل اســـت و دربـــاره‌اش گفته: »این 
دو نویســـنده ـ آل‌احمـــد و هدایت ـ کـــه تقریباً هم‌انـــدازه هم عمر 

کرده‌اند، »شـــاهکار« خود را ننوشـــته‌اند.«
جـــال آل‌احمـــد و تأثیری که او در داســـتان فارســـی گذاشـــته بر 
کسی پوشـــیده نیســـت و به تعبیر رضا امیرخانی »ما که می‌گوییم 
یعنى نویســـندگان بعد از انقلاب...، داستایوفسکى در جایى گفته 
بـــود ما همـــه از زیر شـــنل گوگول بـــه درآمدیم. همیـــن را محمود 
دولت‌آبـــادى در شـــکلى دیگر گفته بـــود که ما همـــه در تاریکخانه 
هدایـــت ظاهر شـــدیم و بگـــذار من ایـــن گونه بگویم کـــه ما همه 
فرزنـــدان زن زیـــادى جلالیـــم! جلالـــى که بـــه ما آموخـــت روش 
روشـــنفکر ایرانى بودن را...« نویســـنده‌ای که در نسل نویسندگان 
پس از انقلاب اســـامی تأثیر بســـیاری داشـــت و مواضع سیاســـی 
و اجتماعـــی او بارهـــا خوانـــده و درباره‌اش ســـخن گفته شـــده که 
نشـــانگر اهمیت جلال در ســـپهر فرهنگی ایران بـــه خصوص بعد 
از پیروزی انقلاب اســـامی است. نویســـنده‌ای که با منش خاص 
و حضور متفاوتش در بطن اتفاقات شـــمایل یـــک هنرمند متعهد 

را بازنمایـــی می‌کند. 
نثـــر جلال نکتـــه دیگری اســـت کـــه او را ازهم‌نســـان او متفاوت 
می‌کنـــد و قالب‌هایـــی که او در آن دســـت بـــه قلم برده نشـــان از 
تســـلطش بر قلم و نثر دارد توســـط نویســـندگان مختلـــف آزموده 
شـــده و ســـعی کردند خود را بـــه او نزدیـــک کنند. ســـبک و نثری 
که مخالفان سرســـختی در ادبیـــات دارد ولی هـــواداران او نیز کم 

. نیستند
حالا امسال در صدمین ســـالگرد تولد جلال آل‌احمد باید منتظر 
نشســـت و دیـــد دســـتگاه‌های فرهنگی متولـــی در امـــر ادبیات و 
فرهنگ کـــه جلال به عنـــوان نمـــاد کار فرهنگی برایشـــان معنا و 
اهمیت دارد چـــه کاری جز برگزاری همایش و ســـخنرانی )تازه اگر 
همیـــن کار را هـــم انجام دهنـــد( که درخـــور نام و جایـــگاه جلال 
باشـــد، انجام می‌دهند. کاری که بتواند نســـل جدید را با اندیشـــه 
و قلـــم جـــال بهتر آشـــنا کند و بـــاب ورودی برای آشـــنا شـــدن با 
جـــال اهل قلم باشـــد. بـــرای مثـــال مقایســـه کنید بـــا کارهایی 
که در صدمین ســـال تولـــد یا مرگ نویســـندگان بـــزرگ جهان در 
کشورهایشـــان انجام شـــده اســـت. کاری کـــه بازتعریفـــی از مرام 
و شـــیوه ســـلوکی جلال حتی در ســـطح انتقادی باشـــد تـــا چراغ 

گفت‌وگـــو را روشـــن کند.
 

ـ عبارتی اســـت کـــه آیت‌الله خامنه‌ای دربـــاره جلال آل‌احمد  ]1[ ـ
به کار برده اســـت.
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